
١ 

درخشد. گويی دو ساعت می ی حافظه ام روشن و پرفروغ مثل روزهابه قدری اين حادثه زنده است که از ميان تاريکی

   .ش اتفاّق افتاده، هنوز در خانۀ اوّل حافظه ام باقی استپي

چيز فرنگی مآبی است که مردان  کردم عينک، مثل تعليمی و کراوات يکمیتا آن روزها که کلاس هشتم بودم، خيال 

بود که غلامرضا که در تجدّد افراط داشت، اوّلين مرد عينکی  گذارند. دايی جان ميرزامیمتمدّن برای قشنگی به چشم 

در واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای ديگر فرنگی مآبان مرا در فکرم تقويت کرد.  ديده بودم. علاقۀ دايی جان

  .گذارندمیهست و نيست، عينک يک چيز متجدّدانه است که برای قشنگی به چشم  گفتم

/  پرتو می افکند: درخشدمی / پرتو، تابش، نور: فروغ/  رويداد: حادثهغدر: خيانت)/  ←به قدری: به اندازه ای (هم آواقلمرو زبانی: 

 مآب( ها، اروپايی و ها فرنگی شيوۀ به: یفرنگی مآب/  گردن آويز: کراوات /. گيرند دست به که سبکی عصای: تعليمی/  مثل اينکه: گويی

 می رفتار اروپاييان آداب به که کسی: فرنگی مآب / ).رساند می را شباهت معنای اينجا در امّا است، بازگشت جای يا بازگشت معنای به

: متجدّدانه/  برو برگرد؛ یاست؛ ب انهياصطلاح عام: هست و نيست/  تندروی: افراط/  نوگرايی: تجدّد/  شهری: متمدّن / کند، متجدّد

  تضاد: نيست ،هست /تشبيهیاضافه : خانۀ اوّل حافظه ام تشبيه /: درخشد.می مثل روز قلمرو ادبی: / روشنفکرانه نوگرايانه،

 -خدا حفظش کند-شه دراز بود. ننه همي منسبت سنّ  کردم بزنيم. قدّ بنده بهمیاين مطلب را داشته باشيد و حالا سری به مدرسه ای که در آن تحصيل 

خواهيد برويد میمانيد. دراز دراز، میگفت که دو برادری مثل عَلمَ يزيد میبلند بود. متلکی  خريد، ناله اشمیهر وقت برای من و برادرم لباس 

کم سوست، چون تابلو سياه را  ديد. بی آنکه بدانم چشمم ضعيف ومیشوربا بياوريد. در مقابل اين قدّ دراز، چشمم سو نداشت و درست ن آسمان،

  .رفتممی به طرف نيمکت رديف اوّل هاديدم، بی اراده در همۀ کلاسمین

ريخت يا ظرف میخورد؛ يا آب میآب خوری يا بشقاب يا کوزۀ آب  ديد؛ پايم به ليوانمیشدم، چشمم نمیدر خانه هم غالباً پای سفرۀ ناهار يا شام بلند 

 گفتمیکرد، میتتم گفت. مادرم شمامی شدند. پدرم بد و بيراهمیبينم، خشمگين میبی آنکه بدانند و بفهمند که من نيمه کورم و ن شکست. آن وقتمی

بدبختانه  کنی. شايد چاه جلويت بود و در آن بيفتیمیبيل و هپل و هپو هستی؛ جلو پايت را نگاه ن مانی؛ شلخته و هردممیار گسيخته به شتر افس

   !بينندمیکردم همۀ مردم همين قدر میدانستم که نيم کورم، خيال میخودم هم ن

(بن ماضی: مانست؛ بن مضارع:  دمانند هستي: مانيدمیافسار: عنان /  / )درد: الم← (هم آوا/ علم: پرچم  سخن نيشدار متلک:قلمرو زبانی: 

 سرزنش، سرکوفت،: تشمات /گفتن  ناسزا :گفتن بد و بيراه / بينايی توان ديد،: سو /. پزند می سبزی و برنج با که ساده آش: شوربا/  مان)

 ./بيترت ینظم و ب ی؛ ب)است یو ترک انهياصطلاح عام( ريهردن ب: هردم بيل/  نامرتب وبار، بند بی: شلخته/  پاره شده: گسيخته / ملامت



٢ 

 / ناگهانی به جايی واردشدنکنايه از : سر زدن قلمرو ادبی: / .یدست و پا چلفت ،هرج و مرج ،یو لا ابال ديلاق: هپل و هپو

گيج و  ،کسی که اختيارش در دست خودش نيست: کنايه از افسار گسيخته / : تشبيهمانیبه شتر افسار گسيخته می / تشبيه: مثل عَلمَ يزيد

   / سربه هوا

ی هاافتد. اتفاّقمیخورد و رسوايی راه میچيزی به پايت  کردم که با احتياط حرکت کن؛ اين چه وضعی است؟ دائما يکمیدر دلم خودم را سرزنش 

خورد؛ میتوپ ن امّا پايم به ؛رفتم که به توپ بزنممیکردم، نشانه میپايم را بلند  هاپيشرفت نداشتم؛ مثل بقيۀّ بچّهديگر هم افتاد. در فوتبال ابدا و اصلا 

  .خوردمی خنديدند؛ من به رگ غيرتم برمی هاشدم؛ بچّهمیبور 

بر بی استعدادی و مُهملی و ولنگاری ام کردند. خودم هم  يم را که ناشی از نابينايی بود، حملهابدبختانه يک بار هم کسی به دردم نرسيد. تمام غفلت

مهمان داریِ ما پايان نداشت. خدايش  .با آنکه چندين سال بود که شهرنشين بوديم، خانۀ ما شکل دهاتی اش را حفظ کرده بود .شدممیبا آنها شريک 

  .کردمیخت و مهمانش را پذيرايی فرومیساعتش را  کرد؛میبيامرزد، پدرم دريادل بود؛ در لاتی کارِ شاهان را 

 روستايی: دهاتی/  بی بند و باری: ولنگاری /تنبلی وکارگی  بی: مُهملی/  تعبير: حمل سرخ /: بور / شدندرست : افتدراه میقلمرو زبانی: 

بورشدن: کنايه از شرمنده شدن، خجلت زده شدن /  /تشبيه  : کردمها پايم را بلند میمثل بقيۀّ بچّه قلمرو ادبی: /جوانمرد  : در اينجالات /

پدرم به دردم نخورد: کنايه از اينکه به کارم نيامد /  /شدم  یآمدم، ناراحت م یبه جوش م نکهياز ا هيکنا: خوردمن به رگ غيرتم بر می

اينکه در وضع نداری مانند  : کنايه ازکردمی در لاتی کارِ شاهان را /. یدرون واژه ا هيبخشنده. تشب ارياز بس هيدل: کنا ايدر: دريادل بود

  / شاهان به ديگران کمک می کرد؛ تشبيه

 هاخواند. اتفاّقا شيرين زبان و نقّال هم بود. ما بچّهمی کازرونی بود. کارش نوحه سرايی برای زنان بود. روضه ]ی[پيرزن يکی از اين مهمانان، 

گفت، ننه خيلی او را می رودربايستی نداشت، رُک و راست هم بود و عيناً عيب ديگران را پيش چشمشانبا کسی  داشتيم. چونمیخيلی او را دوست 

کتاب جودی و هر چه از اين کتب تعزيه و مرثيه بود، همراه داشت. همۀ اين  داشت. خلاصه، مهمان عزيزی بود، زادالمعاد و کتاب دعا ومیدوست 

بود؛ به قدری کهنه بود که فرامش  ی بادامی شکل قديم. البته عينک، کهنههاعينک هم داشت؛ از آن عينکپيچيد. يک میبقچه  را در يک هاکتاب

کشيد و چند دور، دور گوش چپش میسمت راستش چسبانيده بود و يک نخ قند را  شکسته بود امّا پيرزنِ کذا به جای دستۀ فرام، يک تکّه سيم

  .پيچيدمی

/  شرم: رودربايستی/  داستان گو: نقّال /سوگواری : روضه /.شودمراسم سوگواری و عزاداری خوانده میآنچه در : نوحهقلمرو زبانی: 

شبيه : تعزيه /دورهٔ قاجار.  یو عبدالجواد جود ی: کتاب دعا از علامه مجلسیزاد المعاد و کتاب جود/  بدون رودربايستی: رُک و راست

 / عينک : فريم؛ قابفرام / : مانند بادامبادامی/  .بزرگی که در آن جامه و انواع قماش پيچندپارچه : بقچه/  سوگ سروده: مرثيه/  خوانی

  /حس آميزی: شيرين زبان قلمرو ادبی: / .شود می ساخته کَنفَ الياف از که نخ نوعی :نخ قند / چنان چنانی، : آنکذا
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بعد برای مسخره از روی بدجنسی و  .يش را به هم ريختمهامن قلا کردم و روزی که پيرزن نبود، رفتم سر بقچه اش. اوّلاً کتاب

چشم گذاشتم که بروم و با اين ريختِ مضحک سر به سر خواهرم بگذارم و دهن کجی  شرارت، عينک موصوف را از جعبه اش درآوردم. آن را به

من رسيد، ناگهان دنيا برايم تغيير کرد؛ همه چيز  بود؛ همين که عينک به چشم میکنم. برای من لحظۀ عجيب و عظيمیآه، هرگز فراموش ن .کنم

تک تک  يک روز پاييز بود. آفتاب رنگ رفته و زردی طالع بود. برگ درختان مثل سربازان تيرخورده آيد که بعد از ظهرمیبرايم عوض شد. يادم 

را جدا جدا ديدم. من که ديوار مقابل اتاقمان را  هاگهان برگنا ديدم،میجز انبوهی برگِ درهم رفته چيزی ن هاافتادند. من که تا آن روز از درختمی

آنها را تشخيص دادم.  خورد، در قرمزی آفتاب، آجرها را تک تک ديدم و فاصلۀمیآجرها مخلوط با هم به چشمم  ديدم ومیيک دست و صاف 

  .شده ام دم. احساس کردم که من تازه متولدپريمیزدم و می بشکن دانيد چه لذّتی يافتم؛ مثل آن بود که دنيا را به من داده اند. ذوق زدهمین

/ شرارت:  ريشخندمسخره:  /سراغ چيزی رفتنرفتم:  چيزی سر/  فرصت بودن پی در کردن، کمين: کردن قلاُ کمين؛ قلا:قلمرو زبانی: 

 کسیسر به سر  قلمرو ادبی: /آميخته: / مخلوط  طلوع کنندهطالع:  /آميز مسخره آور، خنده/ مضحک:  وصف شده/ موصوف:  بدنهادی

 یرا به کس ايدن/  : تشبيهبرگ درختان مثل سربازان / مسخره کردن.کنايه از  کردن:دهن کجی  /کردن  تيآزار و اذ: کنايه از گذاشتن

  فراوان یو خوشحال یاز شاد هيدادن: کنا

بودم. آن را بستم و در جلدش گذاشتم. به ننه هيچ نگفتم. فکر  مطمئن و خوشحالعينک را درآوردم، دوباره دنيای تيره در چشمم آمد. امّا اين بار 

دانستم پيرزن تا چند روز ديگر به خانۀ ما می .بگويم، عينک را از من خواهد گرفت و چند نی قليان به سر و گردنم خواهد زد کردم اگر يک کلمه

  .از ديدار دنيای جديد به مدرسه رفتمدر جيب گذاشتم و سرخوش  گردد. قوطی حلبی عينک رامیبرن

بود. من که ديگر به چشمم اطمينان داشتم، برای نشستن بر  درس ساعت اوّل تجزيه و ترکيب عربی بود. معلمّ عربی، پيرمرد شوخ و نکته گويی

شاگرد زيادی نداشت. همۀ شاگردان  کلاس ما .خواستم چشمم را با عينک امتحان کنممینکردم. رفتم و در رديف آخِر نشستم.  نيمکت اوّل کوشش

چشم مسلّح، رديف دهم را انتخاب  نشستند. در حالی که کلاس ده رديف نيمکت داشت و من برای امتحانمیکلاس  اگر حاضر بودند، تا رديف ششم

کند. مینگاه  رد. ديدم چپ چپ به منداشتم، اوّل وقت کلاس، سوءِظنِّ پيرمرد معلمّ را تحريک ک کرده بودم. اين کار با مختصر سابقۀ شرارتی که

  .هميشه ته کلاس نشسته است. نکند کاسه ای زير نيم کاسه باشد فلاپيش خودش خيال کرده چه شده که اين شاگردِ شيطان، برخ

 دارنده عينک چشم: چشم مسلحّ/  نکته گو: شوخ/  شوخ: نکته گو /خوشدل: سرخوش /سازند.  انيکه از آن قل یا ی: نانيقل ینقلمرو زبانی: 

کاسه  /نگاه کردن.  یبا تعجب و مشکوک به کس: کنايه از کردننگاه  کسیچپ چپ به  قلمرو ادبی: / بدگمانی: سوءِظنِّ /  پيشينه: سابقۀ /

  دارد. ليتمث هٔ يو آرا دنيکش ینقشهٔ بدکنايه از  :ای زير نيم کاسه باشد

 جنجال کرده ام. با اين همه، درس شروع هادانستند که برای رديف اوّل سالمی .هم کم و بيش تعجّب کردند؛ خاصّه آنکه به حال من آشنا بودند هابچّه

 کلمۀ عربی در ستون اوّل جدول نوشت و در مقابل آن کلمه را شد. معلّم، عبارتی عربی را بر تخته سياه نوشت و بعد جدولی خط کشی کرد. يک
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آن را به چشم گذاشتم.  حالی، موقع را مغتنم شمردم؛ دست بردم و با دقتّ عينک را از جعبه بيرون آوردم؛ تجزيه کرد. در چنين

  .گوش چپ بردم و چند دور تاب دادم و بستم ]پشت[ دستۀ سيمی را به پشت گوش راست گذاشتم. نخ قند را به

و دراز و عقابی ام، هيچ کدام، با عينکِ بادامیِ شيشه کوچک جور  صورت درشتم، بينی گردن کش در اين حال، وضع من تماشايی بود. قيافۀ يغُورم،

خنداند؛ چه رسد به شاگردان مدرسه ای میرا  ی عينک، سيم و نخ، قوز بالا قوز بود و هر پدرمردۀ مصيبت ديده ایهاکنار، دسته نبود. تازه اينها به

  .گرفتمیهم خنده شان  که بی خود و بی جهت از ترََک ديوار

 بدقواره و درشت: يغُور / پيچاندن: دادنتاب  /شمرده  غنيمت ارزش، با: مغتنم/  آشوب و دادوفرياد: جنجال /به ويژه : خاصّهقلمرو زبانی: 

را دو چندان کرده  مشکلکنايه از  :قوز بالا قوز بود /تشبيه : بينی گردن کش و دراز و عقابی قلمرو ادبی: /قوز: گوژ  / هماهنگ: جور /

  : کنايه از بدبختپدرمردۀ / بود.

تشخيص دهد، ناگهان  هاو درک شاگردان را از قيافه خدا روز بد نياورد. سطر اوّل را که معلمّ بزرگوار نوشت، رويش را برگرداند که کلاس را ببيند

نبودم. چنان غرق  چشم به عينک و قيافۀ من دوخت. من متوجّه موضوعانداخت و قريب به يک دقيقه بِرّ و بِرّ  نگاهش به من افتاد. حيرت زده گچ را

خواندم، اکنون در رديف دهم، آن را مثل میو زحمت، نوشتۀ روی تخته را  شناختم. من که در رديف اوّل با هزاران فشارمیلذّت بودم که سر از پا ن

هيچ اضطرابی نشان ندادم، معلم  هابا نگاه روع شده نداشتم. بی توجّهی من و اينکهمَسحور کار خود بودم؛ ابدا توجّهی به ماجَرای ش !خواندممیبلبل 

  .جديدی درآورده ام که او را دست بيندازم و مسخره کنم را در ظنّ خود تقويت کرد. يقين شد که من بازی

صرار داشت که خيلی خيلی عاميانه صحبت کند. همين طور و ا ناگهان چون پلنگی خشمناک راه افتاد. اتفّاقاً اين آقای معلمّ لهجۀ غليظ شيرازی داشت

  :خاصّش گفت آمد، با لهجۀمیکه پيش 

  »صورتک زدی؟ مگه اينجا دستۀ هفت صندوقی آوردن هابه به! مثل قوّال «

: اضطرابی / مجذوب شيفته، مفتون،: مَسحور/  خيره خيره دقتّ، با: بِرّ و بِرّ  /غريب: ناآشنا) ←نزديک (هم آوا: قريبقلمرو زبانی: 

: اصرار /  شديد؛ پررنگ: غليظ/  کردنرا شروع  ای تازه آميز کنايه از اينکه کار مسخره: نبازی جديدی درآورد/  گمان: ظنّ /  پريشانی

 که مصنوعی ای : چهرهصورتک /است  گردی دوره های بازيگر نمايش مقصود : در اينجاقوّال / اسرار: رازها) ←پافشاری (شبه هم آوا

 حوزۀ در فارسی، ادب و زبان (فرهنگستان نقاب است؛ شده دهان تعبيه و چشم برای هايی سوراخ آن در و پوشاند را می اصلی چهرۀ

 های نمايشی گروه صندوقی، هفت : دستۀهفت صندوقی / رسانده است) تصويب به »ماسک«برابر  در را صورتک تجسمی، هنرهای

 ابزار و وسايل ها گروه اين. کردند فراهم می را مردم خندۀ و سرگرمی اسباب های روحوضی، نمايش اجرای با که اند بوده گردی دوره

 »قوّال«  يا »قوّالک« .اند داشته صندوق هفت که بودند آنهايی ترين گروه کامل و ترين پرجاذبه. اند نهاده می هايی در صندوق را خود
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مثل بلبل  /.یخوشحال: کنايه از نشناختنسر از پا  قلمرو ادبی: /مگه  / .اند گفته گروه می بازيگران از يک هر به

لهجه غليظ: حس  / : تشبيهناگهان چون پلنگی خشمناک/  کردنمسخره  انداختن: کنايه ازدست /  روان خواندن.از  هيکنا؛ تشبيه :خواندممی

  آميزی

بودند. وقتی صدای آقا معلمّ را شنيدند؛ شاگردان کلاس رو  به تخته سياه، چشم دوخته هاتا وقتی که معلمّ سخن نگفته بود، کلاس آرام بود و بچّه

گويی زلزله آمد  همين که شاگردان به عقب نگريستند و عينک مرا با توصيفی که از آن شد، ديدند؛ يک مرتبه .برگردانيدند که از واقعه باخبر شوند

تمام شاگردان به قهقهه افتادند، اين کار، بيشتر معلمّ را عصبانی کرد.  را تکان داد. هِر و هِر، و کوه شکست. صدای مهيب خندۀ آنان کلاس و مدرسه

 به فوريت عينک را بردارم. را برای مسخره کردنش راه انداخته ام. احساس کردم که خطری پيش آمده؛ خواستم هابازی برای او توهّم شد که همۀ

همين طور تو را با صورتک پيش مدير ببرم. تو را چه به مدرسه و کتاب و درس  بگذاردست نزن؛ « :د شدتا دست به عينک بردم فرياد معلمّ بلن

  »؟!خواندن

دانم چه بگويم. مات و مبهوت عينکِ کذا به چشمم میشده ام؛ ن رفته، منِ بدبخت هم دست و پايم را گم کرده ام. گنگحالا کلاس سخت در خنده فرو

  »!پاشو برو بيرون«:رفت و درست آمد کنار نيمکت من و چنين خطاب کردکنم. اين بار سخت از جا درمینگاه  رااست و خيره خيره معلّم 

  .پريدم و از کلاس بيرون جستم منِ بدبخت هم بلند شدم، عينک همان طور به چشمم بود و کلاس هم غرق خنده بود،

: توهّم/  خنده بلند و پياپی :قهقهه/  نام آوا؛ خنده پياپی: هِر و هِر/  آور ترس سهمگين،: مهيب/  خيره شدن :نچشم دوختقلمرو زبانی: 

صورتک: چهره ای مصنوعی که چهرۀ اصلی را می پوشاند و در آن سوراخ هايی برای چشم و /  درست کردن: راه انداخته ام/  پنداشتن

به تصويب » ماسک«دهان تعبيه شده است؛ نقاب (فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در حوزۀ هنرهای تجسمی، صورتک را در برابر 

 / ن: جهش کردنجست / ن: جهيدنپريد / : برّ و برّ ره خيرهخي / چنان چنانی، : آنکذا / : سرگشته و حيرانمات و مبهوت /رسانده است) 

ن: از جا دررفت /کنايه از اينکه هول کردن؛ دستپاچه شدن : کردندست و پايم را گم  /تشبيه : گويی زلزله آمد و کوه شکست قلمرو ادبی:

  کنايه از خشمگين شدن

به اخراجم گرفتند. وقتی خواستند تصميم را به من ابلاغ  از چانه زدن بسيار تصميمآقای مدير و آقای ناظم و آقای معلمّ عربی کميسيون کردند. بعد 

وقتی مطمئن شدند که  .کردمیامّا آن قدر گفته ام صادقانه بود که در سنگ هم اثر  ؛برايشان گفتم. اوّل باور نکردند کنند، ماجرای نيمه کوری خود را

  :لهجه گفت معلمّ عربی با همانمن نيمه کورم، از تقصيرم گذشتند و آقای 

» .شد، بيا شاه چراغ دم دکون ميز سليمون عينک ساز گفتی. حالا فردا وقتی مدرسه تعطيلمیخواستی زودتر بگی، جونت بالا بياد، اوّل میبچّه، «

عينک ساز.  چراغ، دم دکّان ميرزا سليمانِ از خفّت ديروز، وقتی که مدرسه تعطيل شد، رفتم در صحن شاه  فردا پس از يک عمر رنج و بدبختی و پس
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نگاه کن به ساعت شاه چراغ،  «:من گذاشت و گفت را از ميرزا سليمان گرفت و به چشم هاآقا معلمّ عربی هم آمد؛ يکی يکی عينک

کوچک را  را امتحان کردم. بالاخره يک عينک به چشمم خورد و با آن، عقربۀ هاهم يکی يکی عينک بنده »؟بينی يا نهمیببين عقربۀ کوچک را 

  .ديدم

  . ما از ميرزا سليمان خريدم و به چشمم گذاشتم و عينکی شدان دادم و آن رپانزده قر

 کميسيون (مجازا)؛جلسه  دارد؛ برعهده را موضوعی دربارۀ مطالعه بررسی و وظيفۀ که هيئتی فرانسوی؛ واژۀ: کميسيونقلمرو زبانی: 

: بگی) / غدر: نابکاری ←هم آوا( اندازه: قدر / کسی به پيام يا نامه رساندن: ابلاغ/  بيرون انداختن: اخراج /دادن جلسه تشکيل: کردن

: قران/  : محوطهصحن / : خواریخفّت / : دکّاندکون/  نزديک: دم/  لقبی که شيرازيان به احمدبن موسا داده اند.: شاه چراغ/  بگويی

 /کنايه از اينکه بسيار اثرگذار بود : کردندر سنگ هم اثر  /سخن گفتن برای پايين آوردن بها : کنايه از چانه زدن قلمرو ادبی: / ریال

  : کنايه از اينکه برای چشمم مناسب بودبه چشمم خورد/  : کنايه از اينکه زودتر حرفت را بزنجونت بالا بياد

  پرويزیدار، رسول  هصلشلوارهای و

 پژوهی متن کارگاه

  زبانی قلمرو

  .بيابيد درس متن در را شده مشخّص های واژه معنايی معادل -١

  ]یبا شگفت رت،يبا ح ؛یبا سرگشتگ[ )بهمنی علی محمّد( حتیّ را چاه و راه اگر است تفاوت / نشناسم که ام خيره چنان تو ديدن به

  دلباخته] ،[عاشق )ابتهاج هوشنگ( باشی خويشتن حُسن شيفتۀ که چنين / بود التفات چه داران آينه به را تو

  .باشند داشته املايی اهمّيت که بيابيد اسمی گروه پنج درس، متن از -٢

 ظيلهجه غل – غورمي افهيق –زادالمعاد و کتاب دعا  – ميو عظ بيلحظه عج –هپل و هپو  – ختهيافسار گس – یمآب یفرنگ –روشن و پرفروغ 
  خنده بيمه یصدا – یرازيش

  :کنيد توجّه پسين های وابسته انواع به اينک. شديم آشنا پيشين های وابسته انواع با اسمی، گروه مبحث در اين از پيش -٣

  ميلاد روز ← اليه مضافٌ  ◙

  پنجم روز ←)  م -ُ پسوند با ( دوم نوع ترتيبی شمارشی صفت ◙

  ديدنی منظرۀ خوب، روز ← بيانی صفت ◙

 -ُ صفت شمارشی ترتيبی نوع دوم ( با پسوند  قدّ بنده / ←مضافٌ اليه  - .بيابيد ای نمونه پسين وابستۀ انواع از يک هر برای درس، متن از ◙
  مردان متمدّن ←صفت بيانی کلاس هشتم /  ←م ) 
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 گروه اسمي

   ساختار گروه اسمی  

  وابسته پسين                                 وابسته پيشين                                                      

  صفت اشاره :اين  -همان -همين -چنين -چنان

  دست مادر: مضاف اليه                                             صفت مبهم :هر -همه -هيچ-ديگر -فلان -چند     

  دوست مهربان: صفت بيانی                                              صفت پرسشی : چه -چند -كدام                

                                                صفت تعجبی : عجب -چه                       

 ها، ان، ...: های جمعنشانه                                             صفت شمارشی :يك   –دومين              

 (معنا را تغيير نمي دهد، به معناي يك مي آيد)ناشناس » ی«                                                 صفت عالی :زيباترين                      

 دوم -يكم :صفت شمارشی                                                   شاخص استاد، آقا :                    

  مميز:تخته فرشدو 

  دانش افزايی

  چسبد. اگر گروه وابسته پسين نداشت، واپسين واژه، هسته است.نخستين کسره هميشه به هسته می 

   ،نمای اضافه نداشته باشندو نقش اند که پس از آنها هسته بيايددر صورتی شاخص عنوانها و لقبها.  

    باشد تواند صفت مبهم باشد و هم صفت پرسشیهم می» چند«. صفت مبهم استاگر با کسره بيايد باز هم » همه«صفت مبهم  

    مرد ديگر: توانند پس از هسته بيايند؛ مانندمی» ديگر و چند«دو صفت.  

  »نهاد؛ مانند: مردی= يک مرد» يک«نيست و به جای آن می توان » برتکيه«ناشناس، معنای اسم را تغيير نمی دهد، » ی  

    نگاريمرا از وابسته به هسته می نگاشتن نمودار، پيکانهابرای.  

   ،گويی به پايان آن پيکان برخورد کرده است اگر پيکانی به ميان پيکان ديگر برسد.  

   (دوست خوب، دوست مهربان) دوست خوب و مهربان.: اند؛ مانندها، وابستهمعطوف به وابسته  

   وابسته های پيشين هميشه بدون کسره (نقش نمای اضافه) و وابسته های پسين هميشه با کسره می آيند.. / نقش گروه، نقش هسته گروه است  

   اسم، صفت، ضمير، قيد، صوت، فعل، حرف.های فردی يا مقوله دستوری)(ويژگینوع واژه :  

   اليهشناسايي صفت از مضافراه  

» ی«موصوف  -٣ اليه دو پديدهو مضاف اند؛ امّا مضافصفت و موصوف يک پديده -٢. پذيردنمیاليه پذيرد؛ امّا مضافمی» تر و ترين«صفت، -١

کند و در ترکيب اليه را وصف میاگر به ترکيب، صفت ديگری را بيفزاييم، در ترکيب اضافی، صفت مضاف -۴.  پذيردنمی پذيرد؛ امّا مضافنکره می

با  -۶پذيرد. پذيرد؛ اما صفت نمیمی» نشانۀ جمع«مضاف اليه هميشه اسم است، پس  -۵  .ر خانة بزرگدر چوبي بزرگ ، د :وصفی موصوف را؛ مانند

  پذيرد.پذيرد؛ امّا اسم نمیصفت نقش مسندی می -٧شود. به ترکيب اضافی، جملۀ نامعنايی ساخته می» است«افزودن 

  :هر واژه تنها يک  تکيه: -٢ هاي خوابتخت ≠خواب چهل تا چراغ ، تخت =چهل چراغ : گسترش پذيری -١ تفاوت گروه و واژۀ غيرساده
  : هزارپا: نام يک جانور، هزار تا پا.تک معناپذيری -٣. چهارگوشههايش تکيه دارد. مانند: تکيه دارد؛ اما هر گروه به تعداد واژه

 

 هسته
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  برخی از اين وابسته ها را سال آينده خواهيد خواند.

  ادبی قلمرو

  .بنويسيد را زير هاي كنايه مفهوم -١

  : شرمنده و خجالت زده شدنشدن بور ◙/  : بی دقت و سربه هوابودن گسيخته افسار ◙

صميميت  پ) بهره برده استی محاوره ااز واژگان عاميانه و  ب)نثر ساده و روان است  الف) .بنويسيد را داستان اين نثر برجستۀ ويژگی دو -١
  اتيجزئ قيدق فيتوص چ) اتيجزئ قيدق فيتوص ج) کوتاه یکاربرد جمله ها ث) طنز ت)

  .کنيد بررسی زير عناصر به توجّه با را داستان اين -٣

زمانی که عينک می زند و به مدرسه می رود و مدرسه بر آن است  :اوج نقطۀ/  دانش آموز کلاس هشتم :اصلی شخصيت/  اول شخص :ديد زاويۀ
  که او را اخراج کند.

  فکری قلمرو

  و عينک زدن و کراوات دست گرفتن تعليمی - دانست؟ می تجدّد و تمدّن نشانۀ را چيزی چه داستان، راوی -١

خانواده و اطرافيان به جای اينکه به بررسی و ريشه  – .کنيد تحليل و بررسی را داستان اصلی شخصيت با اطرافيان و خانواده برخورد نحوۀ -٢
حمل بر بی  ،يابی مشکل شخصيت اصلی داستان بپردازند او را سرزنش و سرکوفت می کردند. تمام غفلت های وی را که ناشی از نابينايی بود

  استعدادی و ولنگاری او می کردند.

خودباوری و اعتماد به نفس سبب می شود که فرد در همکنشی  –. دهيد توضيح اجتماعی تعامل در نفس به اعتماد و خودباوری نقش دربارۀ -٣
  های اجتماعی کامياب باشد و پيشرفت کند.

  

  

 یم رفت يا برفِ کوبيده را بيشمیکوبيد و پيش  می طلبۀ جوان، در آن سرمای کشنده که در تهران هيچ پيشينه نداشت، برفِ بلند را
   .تنها، تنها پيچان، به خود کوبيد؛ قبای خويش

حاج آقا روح الله نِ ما هم، گفت وگوکنان امّا طلبۀ جوا گروهی رفتن، گرمايی بود. تنگِ  رفتند و در اينمیطُلاّب ديگر، چند چند با هم 
   .به خويش بود و بس موسوی

به کوچۀ مسجد پيچيد، به درِ خانۀ حاج آقا مدرّس  حاج آقا روح الله از ميدان مُخبرالدّوله که گذشت، بخشی از شاه آباد را طی کرد؛
آن حياطِ محقّر  کلون هم نبود. حاج آقا در را قدری فشار داد. در گشوده شد. طلبۀ جوان پا به درون ود امّارسيد و ايستاد. در، گشوده نب

او را خواهند  ترسد. خوب است که خانه اش محافظی ندارد و درِ خانه اش چفت و کلونی؛ امّامیخوب است که ن فت:گذاشت و به خود گ
است که با يک تپانچه وارد اين  او را خواهند کشت. چقدر آسان هاخواهد کشت. انگليسی کشت. همين جا خواهند کشت. رضاخان او را

  اتاق بروند و تيری به قلبِ مدرّس شلّيک کنند. قلب يا مغز؟ حياط شوند، به جانب آن

کردند يا به  ليکذهن من اين مسئله را نگشوده است؟ به قلب پدر ش … خدايا، چرا هنوز، بعد از بيست و دو سال، بيست و دو سال
   مغزش؟

  »...آقا! سر هم، نيمی صورت که نداشت :سوراخ شده بود و چرا سيدّی می گفتقرآنِ جيبی اش به اندازۀ يک سکّه  :گفتچرا مادر می
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 است؟ حاج آقا مدرّس با کدام يک از اين دو بيشتر کار آقا روح الله باز گير افتاده بود: کدام يک مهم تر از ديگری
  دهد؟میکند؟ قلب يا مغز؟ کدام را ترجيح می

/ کلون:  فقط/ بس:  به حال خود بودبه خويش بود:  /.شود می دکمه بسته با آن جلو طرف دو که باز جلو جامۀ نوعیقبا: : قلمرو زبانی
 /پشت در بست، زرفين، قلاب: چفت /حقير کوچک،محقرّ:  /باز شدهگشوده:  /.بندند می آن را با در و کنند می نصب در پشت که چوبی قفل

  استعاره از صميميت :بود يیگرمارفتن،  یگروه نيدر ا قلمرو ادبی: / : سلاح گرم دستیتپانچه

يتان با خدا. اينجا، حساب کنيد، بسنجيد، هابا حکومت طرف شويد، با قلب ! با مغزهايتانهاآقايانِ محترم! علما! روحانيّونِ حوزه«
با طهارتتان، تسليمِ  يتان، با خلوصتان،هاامّا آنجا با قلب ؛نهاد روبه رو هستيدچرا که با چُرتکه اندازانِ بد بيندازيد؛ اندازه بگيريد، چُرتکه

خمير شده باشيد. اينجا، همه اش، در پرده بمانيد؛ آنجا، در  تسليم با خدا روبه رو شويد. اينجا، به هيچ قيمت نشکنيد؛ آنجا شکسته و
  .»... را برداريد هامحضر خدا، پرده

در ماه مبارکِ « .هميشه گرفتار انتخاب بود .يش را بزندهاخواست حرفمیامّا دلش  ؛خواست مِنبر برودمیآقا روح الله جوان، دلش ن
رفت؛ بالا بروم؟ های همان مِنبری که حاج آقا مصطفی بالا میبازگردم به خمين؟ از پلهّ رمضان يا در محرّم و صفر، آيا برای تبليغ بروم؟ 

قدّاره کش بس است؟ بگويم که درِ  یهابالا بلند، موقّر، آرام، بروم بالای منبر و بگويم که رنج رعيتّ بس است؟ حکومتِ خان جوان،
  »؟خدا باز است و رضاخان او را خواهد کشت هميشۀ-جنگدمیکه عليه دشمنانِ شما  -خانۀ حاج آقا مدرّس

که سوزِ برف بود و درزهای دهان گشودۀ  طلبۀ جوان وارد اتاق آقای مدرّس شد؛ سلام کرد، قدری خميد و همان جا پای در نشست،
  .در

 تفريق جمع و محاسبۀ برای ای وسيله روسی؛ واژۀ/ چُرتکه:  رويارو شدن: شدن/ طرف  دبستان دينی: حوزه /ج عالم علما:قلمرو زبانی: 
. دارد جای است، ده تا يک نمايندۀ که مهرۀ متحرّک ده بقيه در و مهره چهار رشته دو در. دارد چهارچوبی قرار در که سيم رشته چند شامل

 جنگ :قداّره / خوان: سفره) ←: (هم آوا خان /مردم  عامه :رعيّت / متين وقار، : باموقّر / پاکی/ طهارت:  پاکیخلوص:  /بد ذات بدنهاد:  /
انداختن: چُرتکه  /.رسد خود می مقاصد به زور، به توسّل با که کنايه از کسی: کش قداّره قلمرو ادبی: /کوتاه؛  و پهن شمشير شبيه افزاری

اينکه در برابر کنايه از منظور در دنيا؛ » اينجا«/ اينجا، به هيچ قيمت نشکنيد:  کنايه از درگير شدن:  شدنروبه رو  / کنايه از محاسبه کردن
 زيرک و هوشمند بودناز کنايه : در پرده بمانيد / در برابر خدا فروتن باشيد/ آنجا شکسته و خمير شده باشيد: کنايه از اينکه  زورگو بايستيد

دهان گشودۀ  / و در برابر خداوند زيرکی نکنيد داريددر بارگاه خدا حجاب نفس را برها را برداريد: کنايه از اينکه در محضر خدا، پرده /
  : استعاره پنهاندر

حاج آقا مرتضیٰ پسنديده را که در مدرسۀ  امّا نه به اسم و رسم. برادرش ؛شناختمیآقای مدرّس، طلبه را به اندازۀ سه بار ديدن 
امّا هرگز حس نکرده بود که اين دو روحانیِ جوان ممکن است برادرِ  ؛شناختمی کرد، بيشمیذ ر، گه گاه در محضرِ مدرّس تلَمّ سپهسالا

و  -کندمیبالش پرَ تکيه  همان طور که به يک-توانست به نگاهِ آن يکی تکيه کند میزاد میشباهتی به هم نداشتند. آد هم باشند. هيچ
  .و مطمئن باشد که دشمن را متلاشی خواهد کرد پرتاب کند توانست نگاهِ اين يکی را در چلّۀ کمان بنشاند و به سوی دشمنمی

خواهيد، میگويند که شما مشکلتان با رضاخان ميرپنج در اين است که سلطنت را میجناب مدرّس، در کوچه و بازار طلبه ای گفت 
ه رضاخانِ ميرپنج و سيدّضيا دانيد؛ حال آنکمیداريد و نظام شاهنشاهی را موهبتی الهی  نه جمهوری را و اعتقاد به بقای خاندانِ سلطنت

  .»... گويند که کارِ سلطنت، تمامِ تمام است و عصرِ جمهوری فرارسيده استمیبسياری ديگر  و

  .هميشه پاسخ را در آستينش داشت و به همين دليل، هاآشنايی داشت و با دردِ اين ضربه هابود که با اين ضربه هامدرّس ، مدّت

موافق نيستم؛ يعنی، راستش، اصولاً نظامِ  سلطنت  چه از آنِ قاجار باشد چه ديگری و ديگری ابدا ابدابنده با … خير… خير آقا -
   .دانممیسلطانی را نظم مطلوبی برای امُّت و ملّت ن

با  و دارد قرار آن در تير انتهای که کمان چله: زه/  بيشتر: بيش / آموختن کردن، شاگردی: تلَمّذ/  دانشجوی دينی: طلبهقلمرو زبانی: 
 : فروپاشيدهمتلاشی /.هزار تن بودای سرباز در حدود پنجافسر ارشدی که فرماندهِ عده: ميرپنج /. شود می پرتاب تير آن، کردن رها و کشيدن

. بود قاجار دودمان شاه آخرين قاجار، احمدشاه زمان در ايران وزيرنخست و ايرانی سياستمدار: سيدّضيا/  ايزدی: الهی /بخشش: موهبت /
 قلمرو ادبی: /. بود مقام اين در ١٣٠٠ خرداد ۴ تا و شد ايران الوزرایرئيس و داشت شرکت رضاشاه با همراه خورشيدی ١٢٩٩ کودتای در

: کندمیکه به يک بالش پَر تکيه همان طور /  داشتن و مورد اعتما بودن نگاه گرم: کنايه از نگاهِ آن يکی تکيه کندتوانست به زاد میآدمی
  / شبه جناس: ملّت ،امُّت /استعاره پنهان از نگاه نافذ کمان بنشاند: نگاهِ اين يکی را در چلۀّ /  تشبيه
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سلطنت کند نه حکومت؛  امروز، سلطانِ درماندۀ قاجار، در آستانۀ سقوط نهايی، تازه متوجّه شده است که خوب است
کدام جهنّمی ظهور کرده و چطور او را يافته اند و چطور  امّا اين غولِ بی شاخ و دُم که معلوم نيست از ؛خدمت کند نه خيانت

 ستهارسانده اند، تمامِ وجودش خودخواهی و زورپرستی و ميل به استبداد و اطاعت از انگليسی به اينجاسفارت آلمان  او را  از دربانیِ 
  شما، حرفی داری فرزندم؟…

  دانستيد که حرفی دارم، حاج آقا؟از کجا  -

  .از نگاهتان. در نگاهتان اعتراضی هست -

  »اش شما به تنومندیِ رضاخان اعتراض داريد يا به بيگانه پرستی«می گويم:  -
  منظورت چيست فرزندم؟ -

از اندازۀ شما در برابرِ غول اندامیِ رضاخان انسان به يادِ لاغریِ بيش  »اين غولِ بی شاخ و دُم«فرماييد زمانی که ضمن بحث، می -
با رضاخان، مشکلِ شکل و شمايل و تنومندی اوست. نه اينکه او را آورده اند بی هيچ  کند که مشکلِ شمامیافتد و اين طور تصوّر می

  .يکلنه ه در علم سياست و دين و جاهل است و مستبد و به دليل همين جهل هم او را نگه داشته اند، پيشينه

  .مدرّس سکوت کرد

  .سکوت به درازا کشيد

  .امّا سنگين بوده است ؛آقا روح الله دانست که ضربه اش ساده

: مستبد /رخسار  ،چهره: شمايل/  خودکامگی: استبداد/  فروافتادن: سقوط / قطعۀ زيرين چهارچوب در يا پنجره: هآستانقلمرو زبانی: 
استعاره از جهنّم:  / کارنقطۀ آغاز يک  آستانه: اضافه استعاری؛ :سقوط ۀآستان قلمرو ادبی: / اندام ،: پيکرهيکل/  نادانی: جهل/  خودکامه

   استعاره از رضاخان:  اين غولِ بی شاخ و دمُ/  جای پليد و نامناسب

کنيد، میبه تنومندیِ يک نظامیِ بدکار اشاره  به مسامحه در حضور جمع خواهم حاج آقا! قصد آزارتان را نداشتم؛ شما، وقتیمیعذر 
اختيار آن نظامی نبوده و ارادۀ الهی و تنومندی پدر و مادرِ  دکه پديدآمدنش در ي فرماييدمیبه بخشی از موجوديّتِ آن نظامی اشاره 

عظيمتان را در باب خطرِ  اعتبار کلامِ در آن نقش داشته است. در اين حال، شما را به بی عدالتی مُتهّم خواهند کرد و  روستايی احتمالاً 
مدرّس، مَردِ خوب و شوخ طبعی است که سخنانِ نمکين بسيار  خوف آورِ استبداد، درک نخواهند کرد و همه جا خواهند گفت که آقای

بهانه، نه فقط  ند يافت و با آنو دين بهانه خواه چنته ندارد و دشمنانِ شما و ملت تأمّل، چندان که بايد، در امّا مسائلِ جدّیِ قابل ؛گويدمی
  . …شما را بلکه ما را که شما پرچمدارمان هستيد، خواهند کوبيد و لِه خواهند کرد

  .باز، سلطۀ خاموشی

  .آمده بود، بی کم و کاست طلابّ سر به زير افکنده بودند. صدايشان از دهان اين طلبۀ بی پروای خوش بيان بيرون

  .مدرّس تأثرّ را پس نشاند

  !گوييد، حاج آقایِ جوانمیو مؤثرّ سخن  رفتيد. شما به دقّتمیکاش که شما، با همۀ جوانی تان، به جای من، به اين مجلس شورا  -

که جای روحانيتّ باشد. آنچه را که  دانممیامّا من اين مجلس را چندان شايسته ن ؛حضرت حاج آقا مدرّس ؛ممنونِ محبتّتان هستم -
توانند، دعوتِ جميع مسلمانانِ ايران است میتوانيد انجام بدهيد که ديگران نمی توانند بگويند. آنچه که شمامین هم گوييد، ديگرامیشما 

کمک ملّت، حکومتی بر کار  تنَ به تنَ با قاجاريان و رضاخانيان و جملگیِ ظالمان و وابستگانِ به اجانب. اگر سرانجام، به به مبارزۀ
  .خود را به عنوان يک روحانیِ مبارزِ تمام عيار انجام داده ايد متِ مولا علی را داشت، وظيفۀآورديد که عطر و بوی حکو

: تأثرّ /  باک: بی بی پروا /توبره  ،کيسه: چنته/  ترس: خوف/  دست: يد /انگاری ساده گرفتن، آسان: مسامحه/  پوزش: عذرقلمرو زبانی: 
عيار: خالص، سنجه، مقابل غش و ناپاکی؛ / تمام عيار: کامل و بی نقصان،  / بيگانگان ،اجنبی: ج اجانب / : همگیجملگیِ  /اندوه  اثرپذيری،

سلطۀ  نداشتن: کنايه از بی سوادی و ناآگاهی /در چنته چيزی /  حس آميزی:  سخنانِ نمکين قلمرو ادبی: /سلطه: چيرگی  /پاک، خالص 
   / : استعاره پنهانخاموشی
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  اين است که اصولاً، من، موجودِ هدف گم کرده ای هستم؟طلبۀ جوان! آيا منظورتان  -

جست وجوگر، به اين هدف اعتقاد دارم امّا روش  خير، هدفِ شما برای کوتاه مدّت خوب است که بنده به عنوانِ يک طلبۀ کوچکِ  -
بلکه  ؛زنيدمیرضاخان ضربه ن دانم. شما، با دقّت و قدرت، به نقاطِ ضربه پذيرِ مین تان را برای رسيدن به اين هدف، روشی درست

 هايکی از رهبرانِ ما، سال امّا ؛کنيد. شما در سنگرِ مشروطيّت ايستاده ايدمیبه سوی او و ديگران، بی هوا پرتاب  غالبا، را يتانهاضربه
  .شرط است پيش، از مشروعيّت سخن گفته است و در اسلام، شرع مُقدّمِ بر

ماند و بساطِ قلُدْری اش را پهن خواهد  اين جنگ را خواهيد باخت و رضاخان، به هر عنوان خواهدشما، به اعتقادِ اين بندۀ ناچيز، 
به چاه خواهد انداخت؛ شايد به اين دليل که آقای مدرّس، تنهای تنها هستند و  کرد و ما را بار ديگر  چنان که ماهِ قبل فرموديد  از چاله

امّا از سنگرِ عدل به سنگرِ ؛ کندمیعين حال، آقای مدرّس، گرچه به سنگرِ ظلم حمله  اهل يک جنگِ قطعی نيستند و در همراهانشان،
  . …تازد. در اين مشروطيّت، چيزی نيست که چيزی باشدمیظلم ن

  مانعی ندارد که اسم شريفتان را بپرسم؟ -

  .آيم. البته به ندُرتمیبنده روح الله موسویِ خمينی هستم. از قم به تهران  -

چرا تا به حال، … همان جا پای در نشسته ايد شما تا به حال، چندين جلسه محبّت کرده ايد و به ديدنِ من آمده ايد و هميشه… بله  -
  چرا تا به حال، اين افکارِ جوان و زنده را بيان نکرده بوديد؟ در اين مدّت، نظری ابراز نداشته بوديد فرزندم؟

اب / مشروعيتّ: منطبق بودن رويه های قانون گذاری و اجرايی حکومت با نظر مردم آن کشور بی هوا: بدون برنامه و حسقلمرو زبانی: 
در دين اسلام شرع اسلام از شرط در قراردادها ارزشمندتر است. / بندۀ  و در اسلام، شرع مُقدمِّ بر شرط است: /شرع: راه و روش دين 

  قلمرو ادبی: // تاختن: حمله کردن  يیو زورگو ی/ قلُدْری: گردن کلفت ن: شکست خوردنناچيز: بنده حقير و بی ارزش / باخت

  .رسيدند، آقا! کلامِ خام، بدتر از طعامِ خام استمیبايست که به حدّاقلّ پختگی می -

  .دانست، چنان که بهنگام سخن گفتن رامیطلبۀ جوان، بهنگام برخاستن را 

  .طلبه برخاست

  .مدرّس برخاست

  .رخاستندجملگیِ حاضران ب

ما بياييد. بياييد و با ما گفت و گو کنيد. البتهّ  کنيد، بيشتر به ديدنِ میحاج آقا روح الله، شما اگر زحمتی نيست يا هست و قبولِ زحمت  
و ت ادو به دو در باب مسائل مملکت و مشکلاتِ جاری حرف بزنيم و بعد، شما نظريّ  بنده بيشتر مايلم که در خلوت تشريف بياوريد تا

  . …ب جوانِ حوزه برسانيدمرا به گوش طلاّ  یهاخواسته
  .کنم، آقامیسعی  -

  .ی نکوبيده را بکوبدهاطلبۀ جوان، قدری به همه سو خميد و رفت تا باز برف -

  .-»بود که آتشی که نميرد، هميشه در دلِ او« -شب به شدّت سرد بود، دلِ روح الله، به حدّت گرم

تشريف ببريد! تشريف ببريد! اگر … مرا نداريد امّا جرئت ترکِ مجلس ؛جنبيدمیبينم که درجا میمدرّس به طلاّبِ هنوز ايستاده گفت: 
  . …دوستی بريزيد، شتاب کنيد که فرصت از دست خواهد رفت خواهيد پیِ اين طلبۀ جوان برويد و با او طرحِ می

و نگين کرده بودند او  در سکوت رفتندمی ار هم، همه سر بر جانبِ حاج آقا روح الله گردانده،طُلابّ جوان، در عرضِ پياده رو در کن
  .را

  بايست آغاز کند؟میچه کسی 
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  . …شما هستيم ما مُشتاقِ دوستیِ با… حاج آقا موسوی! ما همه مشتاقيم که با نظريّاتِ شما آشنا شويم -

  .ايمانکی به رفعتِ ساختنِ ار سنگ روی سنگ، برای

  .شهرِ سرد

  .مهتابِ سرد

  .يک تاريخ سرما

  . …و جوانی که با آتشِ درون، پيوسته در مخاطرۀ سوختن بود

 ، : اوجرفعت / دژ : قلعه،ارک /پیِ /  تيزی و تندی: حدتّ/  در زمينه: در باب /به وقت : بهنگام/  آشکار کردن: ابرازقلمرو زبانی: 
: اضافه سنگرِ مشروطيّتحدتّ: جناس /  ،شدّت قلمرو ادبی: // بساط: گستردنی  انداختن خطر در را خود خطر، :مخاطره / والايی بلندی،

: پختگی/  : اضافه تشبيهیسنگرِ ظلم / ن: کنايه از اينکه از بد گرفتا بدتر شدناز چاله به چاه خواهد انداخت:  تشبيه / بساطِ قلُدْری / تشبيهی
: کنايه از های نکوبيده را بکوبدتا باز برف/  تشبيه پنهان :کلامِ خام، بدتر از طعامِ خام است/  آميزی : حسکلامِ خام/  کنايه از باتجربگی

سنگ روی  /بودند  گرفتهد: گرداگرد او را او را نگين کرده بودن /تضمين شعر حافظ : »که آتشی که نميرد، هميشه در دلِ او بود«/  بازگشت
: بايد باورها و سنگ روی سنگ، برای ساختنِ ارکی به رفعتِ ايمانرفعت ايمان: اضافه استعاری /  / گیکنايه از اقدام برای سازند :سنگ

 /: استعاره از عشق آتشِ درون / کنايه از سرمای بسيار سوزان :يک تاريخ سرما /: حس آميزیمهتابِ سرد /.اعتقادات استوار داشته باشيم
  : کنايه از نابود شدنسوختن

  یمينادر ابراه دار،يد سه
  

  دريافت و درک

خانه  زاويه ديد: سوم شخص يا دانای کل/ زمان: معاصر / مکان: – .کنيد بررسی مکان و زمان ديد، زاويۀ نظر از را متن ديدار -١

  مدرس

  ستم ستيزی ،اراده ،هوشياری - کند؟ می معرّفی را خمينی امام شخصيت های ويژگی کدام متن، اين در نويسنده -٢


